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  به تحقق و استناد طيشرا
  يفريقاعده اعتبار امر مختوم ك

 **يمهران مستـ  *يناصر زيپرو

  :چكيده
 يخود، بدون ذكـر  نيشي) همانند مقرره پ1392مصوب ( يفريك يدادرس نييقانون آ
 ـتحقق قاعده اعتبار امر مختـوم، ا  طياز شرا  ـقاعـده را در رد  ني از جهـات   يك ـي في
 ـقرار داده است. وجود ا ييموردشناسا بيتعق يموقوف و در كنـار آن   يخـلأ قـانون   ني

به تشتت آراء، موضوع را همچنـان   نبر دامن زد علاوه ييقضا هيو جمود رو ييستايا
 يدادرس ـ نيـي مقررات قـانون آ  ينسب تيسو شفاف كيگذارده است. از  يدر ابهام باق

 هيدو، نظر نيو در كنار ا يفريو در نقطة مقابل سكوت قانونگذار ك نهيزم نيدرا يمدن
 يدادرس ـ نيدر فـرض سـكوت مـواز    يمـدن  يدادرس نييتمسك به مقررات آ امكان

 يتحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدن طيشرا يگانگيوحدت و  نظريه ،يفريك
و  قي ـدق يعلم ـ ليتحل كيبر  هيپژوهش با تك نياست. ا دهيرا قوت بخش يفريو ك
 ـذ جيبه نتا يليـ تحل  يفيروش توص يريكارگ به قيازطر  -1اسـت:   افتـه يت دس ـ لي
 ثي ـاز ح ،يمـدن  يهـا  لي ـو تحل هـا  اني ـبن يبرمبنا يفرياعتبار امر مختوم ك ليتحل

 جيبـه نتـا   يابيبـه دسـت   ياشـتباه فـاحش اسـت و منته ـ    كي بر يمبتن يشناخت روش
اعتبار امـر مختـوم    ليروش در تحل نيتر مناسب -2 گردد؛ يم يرعلميو غ يرواقعيغ
وحـدت موضـوع و وحـدت     ،يحدت اصحاب دعـو گانه و سه طيشرا يابيارز ،يفريك

 ياسـت. امـر   يمدن يها با حوزه سهيمقا در يفريقلمرو ك زيسبب با لحاظ وجوه تما
  .ديخواهد گرد جياز استنباط را ريغ يكه منجر به برداشت

  :ها كليدواژه
  مجدد، وحدت سبب، وحدت موضوع. بيامر مختوم، تعق ،يفريقلمرو ك

                                                                                                                             
 ـدانشگاه تهران، ا ،ياسيدانشكده حقوق و علوم س ،يشناس حقوق جزا و جرم يدكترا يدانشجو*   سـنده ينو ران،ي

 Email: naser_198159@yahoo.com  مسئول
   رانيمدرس، تهران، ا تيدانشكده حقوق، دانشگاه ترب ،يشناس و جرم يفريحقوق ك يدكترا يدانشجو **

Email: mehran_masti@yahoo.com 
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  مقدمه
گيـرد و   اي اساسي هـر جامعـه كـه موردتوجـه قانونگـذار قـرار مـي       ه نقض هنجارها و ارزش

الاصول حق يكبار تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم را به حاكميت و  شود، علي انگاري مي جرم
بنابراين اگر مرتكب مطابق قـوانين كيفـري و در دادگـاه واجـد     ؛ كند دستگاه قضايي اعطاء مي

و حكم مزبـور قطعيـت يابـد، محاكمـه مجـدد او      صلاحيت، موردتعقيب و محاكمه واقع گردد 
دليل همان عمل مجرمانه موجبي ندارد و دور از عدالت قضايي و انصاف است. ضمن اينكه  به

كنـد   عليه و ... تعارض پيدا مي با اصولي مانند اعتبار امر مختوم كيفري، حقوق متهم و محكوم
ينة حقـوق كيفـري   درزمغيرمتخصص  و اصولاً امري عبث و در منظر آحاد مردم و حتي افراد

ترتيب با صدور رأي از مرجع قضايي و قطعيت  بدين 1آيد. شمار مي نيز غيرمنطقي و نامعقول به
آيد؛ اعتباري كه ادعاي مخالفـت بـا آن يـا     وجود مي آن، اعتبار اساسي براي نتايج رسيدگي به
لحـاظ   وزه حقـوق كيفـري بـه   باشد. در ح استماع مي ادعاي مخالفت آن با واقع، امري غيرقابل

نمايد كـه فـرد    ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق شهروندان، كرامت و حيثيت ذاتي افراد ايجاب مي
درمقابل قواي حاكمه از امنيـت قضـايي و روانـي برخـوردار باشـد. يكـي از اصـول و قواعـد         

 ـ  رسميت شناختن قاعده اعتبار امر مختـوم بـه   اين امنيت، به كننده نيتضم وگيري از منظـور جل
نمايـد حـدود و ثغـور و     بنابراين ضرورت ايجاب مي؛ طرح مجدد دعوي يا اتهام عليه فرد است

ي ترسيم گردد تا راه بر هرگونه سوءاستفاده ابزاري از حقوق روشن بهشرايط تحقق قاعده مزبور 
كيفري بسته شود. روشن بودن نسبي شرايط تحقق اعتبار امر مختـوم در امـور مـدني چـه در     

انين موضوعه و چه در ادبيات حقوقي و نزد نويسندگان حوزه حقوق خصوصي همـواره ايـن   قو
حوزه حقوق كيفـري و حقـوق    هر دوكند كه تحقق اعتبار امر مختوم در  استنباط را تقويت مي

الاصـول تفـاوت    كنـد و علـي   خصوصي از شرايط و ضـوابط يكسـان و مشـابهي پيـروي مـي     
اين حيث وجود ندارد. اين تشابه پنداري سـبب گرديـده تـا در    دركي بين اين دو حوزه از  قابل

حقوق كيفري ايران در غالب نوشتگان حقوقي، شرايط تحقق قاعده اعتبـار مختـوم برمبنـاي    
همان شرايط مقرر در مقررات آيين دادرسي مدني موردبررسي و مطالعه قرار گيرد. ذكـر ايـن   

هـر  تشابه كامل شرايط تحقق قاعده در نكته كافي است كه در فرض قائل شدن به وحدت و 
گـردد و   تري فـراهم مـي   حوزه، امكان از سرگيري و تجديد دعاوي كيفري در گستره وسيع دو

                                                                                                                             
ي آن بـا  هـا  تعـارض اكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفري ايـران و  ممنوعيت مح«توجهي و قرباني قلجلو، . 1

  .140-141، »يالملل نيباسناد 
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احتمال به خطر افتادن امنيت قضايي شهروندان همواره متصور است. بر اساس آنچه گفته شد 
در تحليل موضـوعات  هاي علمي  كارگيري روش رو سعي بر آن دارد تا ازطريق به تحقيق پيش

حوزه علوم انساني به اين سؤال اساسي پاسخ دهد كه اولاً، آيا ميان شرايط تحقق اعتبـار امـر   
مختوم مدني و كيفري تفاوت وجود دارد يا خير؟؛ و ثانياً در فـرض مثبـت بـودن پاسـخ، ايـن      

و جسـتجو  ها كدامند و منشأ ايجاد آنها در چيست؟ همچنين قبل از پرداختن به موضوع  تفاوت
رسد  نظر مي طرح و بررسي است كه به جهت يافتن پاسخ سؤال اصلي تحقيق اين فرضيه قابل

هـاي اختصاصـي    به فلسفه و اهداف متفاوت دو حوزه حقوق كيفري و مـدني و ويژگـي   باتوجه
از اين  هر يكهاي مزبور، شرايط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در  از حوزه هر يكمربوط به 

هـايي نيـز داراي    هـاي بنيـادين اسـت اگرچـه ممكـن اسـت در بخـش        داراي تفاوتها  حوزه
ي كوتاه به اهميت قاعـده اعتبـار امـر مختـوم و ذكـر      ا اشارهپوشاني باشند. در ادامه ضمن  هم

  پردازيم. برخي مباني آن، به بررسي شرايط تحقق اين قاعده در حوزه حقوق كيفري مي

  اهميت اعتبار امر مختوم - 1
در منـافع فـردي و نيـز     ،سيس حقوقي را بـر اسـاس فكـر و انديشـه مضـاعف     أاين تاهميت 
احتـرام بـه مقـام و حيثيـت      ،اي اهميت فـردي آن مبن .اند هاي اجتماعي توجيه نموده ضرورت

تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعواي كيفري به  هاي فردي نه انساني و تضمين آزادي
اعتمـاد   .شود و همچنين تأثير در اصلاح و تربيت بزهكار اسـت  ل ميئمرحله نهايي و قطعي نا

در وفصل شده و مطلقاً  م و با قاطعيت رسيدگي و حلطور مسلّ ي كيفري بهاافراد به اينكه دعو
در سياسـت   يا گونه متزلزل نخواهد گرديد بهاو سرنوشت و آينده  ،طول زندگي به همان اتهام

  2.ضايي مؤثر و نافذ خواهد بودكيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه ق
كننـد و   ي دادگاه و جلوگيري از احكام متناقض با نظم عمومي ارتباط پيدا ميأاحترام به ر

توانند آثار آن را از بين ببرند؛ زيرا حفظ حيثيت محاكم از امور خصوصـي و منـافع    طرفين نمي
اعمال باشـد و اغـراض    قابلتنها يكبار  يدارد حتي طرح دعو اقتضاءمنافع جامعه  .افراد نيست

تجديد رسيدگي نسـبت بـه    3.باشد  خاص طرفين دعوا نبايد قادر به اخلال در اين نفع عمومي
امر مختوم موجب شك و ترديد در افكار عمومي نسبت به ارزش و اعتبار تصـميمات محـاكم   

امعـه  يه استقرار نظم عمومي و صلح و آرامش در جئكيفري خواهد شد و چون وظيفه قوه قضا
                                                                                                                             

  .84، »اعتبار امر مختوم در دعواي كيفري« ،يخزان. 2
  .2، بها در امور مدني اعتبار قضيه محكوم كاتوزيان،. 3
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يه در ئموجب تزلـزل اقتـدار قـوه قضـا     ،لذا ترديد در اصالت و واقعيت احكام كيفريفباشد  مي
  4د.مين قضايي خواهد گرديأاعمال دقيق اين مسئوليت و نيز اجراي عدالت و ت

  مباني قاعده اعتبار امر مختوم در فقه و حقوق موضوعه - 2
اند. ايـن موضـوع هـم در     در نظر گرفته ي متنوعيها خاستگاهبراي قاعده امر مختوم مباني و 

بين فقها و هم در ميان انديشمندان حقـوق موضـوعه، مباحثـات جالـب تـوجهي را بـه خـود        
  نماييم. اختصار به برخي از آنها اشاره مي اختصاص داده است كه در ذيل به

  مباني قاعده در فقه - 1- 2
 ؛انـد  شده مورداسـتناد قـرار داده   تفقها دلايل متعددي را در باب اثبات حجيت قاعده امر قضاو

 .گردنـد  ه اثبـات حـق باطـل مـي    گذشت زمان ادلّ باسابق معتبر نباشد  حكمازجمله اينكه اگر 
گـردد؛ زيـرا    موجـب اسـتمرار خصـومت در يـك واقعـه مـي       ،اعتبار حكم سابق همچنين عدم

5د.كن ه ادامه پيدا ميمنازع ،تنفيذ و با عدم ببردتواند واقعه را نزد قاضي ديگر  عليه مي محكوم  
بدون فحص از مسـتندات او   ،را براي حاكم طيالشرا برخي از فقها تنفيذ حكم قاضي جامع

داننـد گرچـه ايـن     اند و حكم قاضي دوم را پس از حكم قاضي اول فاقـد اثـر مـي    جايز دانسته
اي  عده .تأثير بگذارد حكماحتمال نيز وجود دارد كه در برخي موارد حكم قاضي دوم در اجراي 

ي أمخـالف ر  ،ي قاضي دومأاگرچه ر ؛دانند قاضي اول را جايز نمي يديگر از فقها فحص از رأ
روي  بدين .ني متفاوت استثا حكمحكم قاضي اول با  مرجعبه اين علت كه  .باشد اول قاضي

مطـابق   حكـم او دليلي وجود ندارد كـه   ،اول را صادر كرده باشد حكم الشرايط اگر قاضي جامع
  6.قاضي دوم باشد حكم

شده توسط برخي از فقهاي عامه نيز موردپـذيرش قـرار گرفتـه و     قاعده اعتبار امر قضاوت
ابن نجيم مصري در كتاب اشباه و نظـاير   .اند ي دادهئحالت استثنا حكم،آنان به موارد رجوع از 

ي بگويـد  قاضي از آنچه بدان قضاوت نموده جايز نيست؛ بنابراين اگر قاضرجوع «آورده است: 
صـحيح   م،كـرد طـل  خود را با حكمو يا  ماشتباه كرد شهوديا در  ماز قضاوت خود رجوع نمود

                                                                                                                             
 .85، »اعتبار امر مختوم در دعواي كيفري« خزاني،. 4
 .236 ،لاسلامشرايع اعلامه حلي، . 5
 .61، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (القضا و الشهادات)لنكراني، . 6



 49  يفريتحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم ك طيشرا

 ،لفين پس از تتبع در منابع فقهي مختلـف ؤبرخي از م رو نيازا 7.معتبر است او نيست و قضاوت
بـر  اند و بـا تكيـه    دانسته فقهم در بها را از موضوعات بديهي و مسلّ قاعده اعتبار قضيه محكوم

الشـرايط بـين    اند كه چنانچه حكمي از طرف حاكم جامع مباني فقهي و حقوقي چنين نظر داده
هيچ مقامي حتي قاضي ديگر اگرچه جامع شروط قضا هم باشد حـق  ، طرفين دعوا صادر گردد
  8.»حتي اگر نظر قاضي دوم مستند و مخالف با حكم او باشد ؛نقض حكم او را ندارد

  قوق موضوعهمباني قاعده در ح - 2- 2
صورت قطعـي   امر مختوم درصدد است تا هر موضوعي را كه به اثبات رسيده يا نفي شده و به

الاجرا اعلام كند؛ بنابراين تفـاوتي   موضوع و مسئله بعدي لازم ي،در دعو ،تعيين گرديده است
ندارد كه موضوع مختومه يك دعواي مستقل است يا مقدمه دعواي ديگر يا لازمه قطعـي آن  

  9.باشد آن نيز داراي اعتبار مي كننده هياسباب توج حكم، منطوقبر  به اين دليل علاوهو 
بـه يكـي از موضـوعات     ،شـده  در حقوق موضوعه، مبنـاي پـذيرش قاعـده امـر قضـاوت     

پردازي و مجادلـه علمـي تبـديل شـده اسـت.       دانان و به عرصه نظريه موردمناقشه بين حقوق
معارض و نيـز   يتوم دلايلي ازجمله جلوگيري از صدور آرامرسوم است كه براي اعتبار امر مخ

مـا در ادامـه بـه مناسـبت      10.نماينـد  را مطـرح مـي   يدعو ةاز سوءاستفاده از حق اقام ممانعت
  كنيم. اختصار اشاره مي زمينه به موضوع بحث به برخي ديگر از نظريات ابرازي دراين

2-2-1- ت احكامفرض صح  
 .انـد  ت كـرده يه اعتبار احكام صادره براي اين احكام فرض صـح دانان در توج روهي از حقوقگ

است  عبث گرديده و منجر به صدور حكم شده كاري طرحرسيدگي مجدد به دعوايي كه قبلاً 
  11.چون فرض بر اين است كه حكم صادره صحيح و منطبق با واقع بوده است

  عقد نظريه عقد و شبه -2-2-2
 .دعواسـت  ضـمني اصـحاب  احكام ناشي از توافق و قرارداد  صاحبان اين نظريه معتقدند اعتبار

                                                                                                                             
 .317، شده اعتبار امر قضاوت ،كاتوزيان. 7
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ايـن نظريـه   . بـر  نهنـد  هرچه باشد به آن گردن مي حكم قاضياند كه نتيجه  توافق كرده آنان
ازجمله اينكه قضاوت و اعتبـار احكـام از نهادهـاي حقـوق      ؛ايرادات فراواني وارد گرديده است

  12.ات خصوصي قائل بودتوان در آن نقشي براي توافق عمومي است و نمي

  نظريه حقيقت اعتباري و صوري -2-2-3
موافقـت احكـام بـا     فـرض اينكـه   و ات گذشتهيساويني براي رهايي از اشكالات وارده بر نظر

گيـرد و بـه    وري (غيرواقعي) در نظر ميصها حقيقت  حقيقت ندارد براي احكام دادگاه ،حقيقت
  .شوند مياين طريق حتي احكام مخالف واقع، حقيقت فرض 

  حكومت ةنظريه اراد -2-2-4
قضاوت و احكام صادره مربوط به حقوق عمومي اسـت و از قـدرتي كـه بـه      ،طبق اين نظريه

عنـوان نماينـده تصـميم     چون دادگاه به نام دولـت و بـه   .شود داده شده است ناشي مي قضات
  13.لذا بايد احكام آن مورداحترام و داراي اعتبار باشد ؛گيرد مي

  منع محاكمه و مجازات مضاعف -2-2-5
رابطه قاعده اعتبار امر مختوم و قاعده منع محاكمه و مجازات مضاعف يك رابطـه متقابـل و   

گـردد   محاكمه و مجازات مضاعف مي عسو اعتبار امر مختوم منجر به من يك؛ از است هيدوسو
امـر مختـوم    هاي عقلـي قاعـده اعتبـار    منع محاكمه و مجازات مضاعف از پايه ،و از ديگر سو

المللي حقوق مدني و سياسي كه دولـت ايـران    ميثاق بين 14)7(بر اساس ماده  .آيد شمار مي به
خـاطر   تـوان بـه   كس را نمي هيچ«، به آن پيوسته است 1354نيز با تصويب قوه مقننه در سال 

موجب يك حكم نهايي و بر اساس قوانين و آيـين دادرسـي يـك كشـور از      جرمي كه قبلاً به
 .»تعقيـب و مجـازات قـرار داد    خاطر آن محكوم شده است مجدداً مـورد  كاب آن تبرئه يا بهارت

قاعده منع محاكمـه و   ،بند جداگانه طي سه 20المللي نيز در ماده  اساسنامه ديوان كيفري بين
مـاده   1تصـريح بنـد    به .نحو دقيق و جامع موردشناسايي قرار داده است مجازات مضاعف را به

خـاطر آن   المللي بـه  توان در ارتباط با جرمي كه قبلاً در دادگاه كيفري بين را نميكس  هيچ 20
تنهـا   .مجدداً در همـان دادگـاه محاكمـه كـرد    ، محكوم يا تبرئه شده است جهيمحاكمه و درنت

بينـي شـده    اساسنامه تحت عنوان اعاده دادرسي پـيش  84ماده اصل در استثناي وارده بر اين 
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  14.است
خاطر ارتكـاب يكـي از جـرايم منـدرج در      محاكمه مجدد متهمين را كه به ،20ماده  2بند 

محاكمه و محكوم يا تبرئه شده است در سـاير محـاكم    ،المللي اساسنامه در دادگاه بين 5ماده 
اساسـنامه   20مـاده   3همچنين مطابق بنـد   .ازجمله محاكم داخلي كشورها ممنوع كرده است

 ـ   8و  7 ،6ز اعمال مندرج در مواد خاطر ارتكاب يكي ا اگر كسي به« ي اساسـنامه در دادگـاه ملّ
المللي براي همان رفتار موردمحاكمـه   تواند در دادگاه كيفري بين مجرم شناخته شده باشد نمي

منظور رهانيـدن شـخص مـوردنظر از مسـئوليت      قرار گيرد مگر آنكه دادرسي دادگاه مذكور به
ي اجـراي عـدالت   طرفانه و بـا قصـد جـد    مستقل و بيطور  المللي انجام شده يا به كيفري بين

حتـي در رويـه قضـايي برخـي     اينكه جالب توجه  .»نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد
المللي براي يوگسلاوي سابق، قاعده منع محاكمه  المللي ازجمله ديوان كيفري بين محاكم بين

شـعبه   .گرفتـه اسـت   و مجازات مضاعف درجهت تخفيف مجازات مرتكـب مورداسـتناد قـرار   
دليـل آنكـه    را به يمجازات مرتكب ،المللي براي يوگسلاوي سابق تجديدنظر ديوان كيفري بين

خاطر فعل واحـدي درمقابـل محكمـه حاضـر شـده و ايـن باعـث اضـطراب و          متهم دو بار به
تخفيـف   ،مجدداً دستگير شده اسـت  ،ماه آزادي نهپس از وي پريشاني وي شده است و اينكه 

بسـيار بيشـتر   وي خاطرنشان كرد كه درصـورت فقـدان ايـن عوامـل ميـزان مجـازات        داد و
  15.بود مي

محاكمه و مجازات مضاعف اگرچه خود از نتايج پـذيرش و اعمـال    عمن ةترتيب قاعد بدين
از مباني و جهات توجيهي لزوم پذيرش قاعـده   حال نيدرع اما باشد امر مختوم مي اعتبار قاعده

آيد. درواقع اعمـال قاعـده منـع تعقيـب و محاكمـه مجـدد مسـتلزم         مار ميش اخيرالذكر نيز به
 .پذيرش نتايج و آثار برآمده از دادرسي پيشين و جلوگيري از طرح دعواي مخالف با آن اسـت 

در  چـه  از ديگر سو ضرورت رسيدگي به اتهام يا اتهامات مطروحه عليه افراد در مهلت معقول
قالـب  در  ه در مجموعه قوانين و مقررات موضـوعه داخلـي  المللي حقوق بشري و چ اسناد بين

مندي  بنابراين يكي از شرايط بهره ؛بيني شده است حداقل استانداردهاي دادرسي منصفانه پيش
رسيدگي به دعاوي و شكايات مطروحه عليه افراد در اسرع وقت و در يك  ،از محاكمه عادلانه
 بحـث انسيون اروپايي حقوق بشر چنـان در  كنو 6مهلت معقول در ماده  16.مهلت معقول است
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عدالت سهيم بوده كه كشورهاي اروپايي را بارها به ميز محاكمه ديوان اروپـايي حقـوق بشـر    
فلسفه اين تضمين ضرورت تعجيل در پايـان دادن بـه اضـطراب و احسـاس      17.كشانده است

اتهـام بـراي او و    هايي اسـت كـه بـا ايـراد     ناامني و بحران رواني اجتماعي متهم و ديگر زيان
اين فلسفه در تجديد تعقيب و محاكمه عليه متهم نيز وجـود   18.وجود آمده است اش به خانواده

متهم را در همان وضعيت پيشين قرار خواهد  ،از سرگيري و آغاز مجدد تعقيب و محاكمه .دارد
خطر قـرار   ي در معرض آسيب ونحو جد اش را به و خانوادهوي داد و امنيت رواني و اجتماعي 

لحاظ ناديـده گـرفتن قاعـده     ترتيب امكان تجديد تعقيب و محاكمه عليه فرد به بدين .دهد مي
  آيد. شمار مي ترين اصول دادرسي منصفانه به نقض يكي از اساسي ،اعتبار امر مختوم

  شرايط عمومي استناد به امر مختوم كيفري - 3
تصميم اعم از  كه را پيدا خواهند كرد تصميمات مراجع قضايي كيفري وقتي اعتبار امر مختوم

هاي شـكايت از   ديگر زماني كه راه عبارت به .دناعتراض و تجديدنظر باش قرار يا حكم، غيرقابل
توانـد مطـرح    نمـي  بها اساسـاً  قضيه محكوم، باشد تجديدنظر و فرجام باز ،واخواهي مثلاحكام 

حسـب   ،م درمورد همان قضيههر نوع تعقيب كيفري مته ،شود. درصورت قطعي شدن تصميم
  19.گردد ممنوع مي Non bis in idemقاعده 

درمورد حكم برائت نيز درصورت قطعيت حتي اگر دليل جديدي پيدا شود به عكس آنچـه  
قانون براي يكبار تجديـد رسـيدگي را    )ها و داديارها بازپرس(درمورد تصميمات مراجع تحقيق 

هـا   كه درمورد احكـام دادگـاه   ئيتنها استثنا .بود تجديد رسيدگي ممكن نخواهد ،مجاز دانسته
دادرسـي در امـور    اعادهسيس أت ،قرار گرفته دادرسي ينيموردپذيرش قانونگذاران در مقررات آ

حمايت از و  قضاييرفع اشتباهات  ء،دليل اين استثنا .كيفري نسبت به احكام محكوميت است
امـر مختـوم    ،حاظ درمورد احكام برائـت به اين ل. گناهي است عليه درصورت بي حقوق محكوم

حـال   بـااين  بينـي نگرديـده اسـت.    طور مطلق پذيرفته شده فلذا از موارد اعاده دادرسي پيش به
 18، در حكمي مشابه با ماده 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477قانونگذار در ماده 

بيني طريـق   بر پيش وهعلا 1381هاي عمومي و انقلاب مصوب  اصلاحي قانون تشكيل دادگاه
بيني قسـم خاصـي از    عادي اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي محكوميت، مبادرت به پيش
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العـاده يـاد    دانان از آن با عنـوان اعـاده دادرسـي فـوق     اعاده دادرسي نموده كه در لسان حقوق
ال دارد العاده كه ازطريق رئيس قـوه قضـائيه قابليـت اعم ـ    شود. گستره اعاده دادرسي فوق مي

بينـي ايـن    گردد. پيش قضايي را شامل مي طيف وسيعي از آراي صادره از مراجع قضايي و شبه
گردد كه حصول و تثبيت قاعده  ي با اين وسعت و دامنه موجب ميا گسترهطريق و آن هم در 

اعتبار امر مختوم براي بازه زماني نـامعلوم متزلـزل گـردد؛ چراكـه بـرخلاف مقـرره پيشـين،        
اخيرالتصويب قائل به محـدوديت زمـاني نبـوده و راه را     477ار در وضع و اجراي ماده قانونگذ

  باز گذارده است. الابد يالنحو  براي اعمال مقرره مذكور به
اگـر حكـم    ،شـده  گفته شده است كه صدور حكم و تعليق اجراي مجازات تعيينهمچنين 

مربوط به احكـام تعليقـي، احتمـال     قطعي شده باشد اعتبار امر مختوم ندارد؛ زيرا حسب قواعد
نظـر   نيا 20.تمديد مدت تعليق مجازات و يا لغو و دستور به اجراي آن توسط دادگاه وجود دارد

صدور تصميم  باشد پذيرش نيست؛ زيرا آنچه ملاك تحقق و استقرار اعتبار امر مختوم مي قابل
يتي ندارد تا لغو قـرار تعليـق   اجراي مجازات در تحقق اين اعتبار مدخل قطعي است؛ اجرا يا عدم

ي أمحـض قطعيـت ر   تحقق آن دانسـت؛ بنـابراين بـه    از موجبات عدمبتوان اجراي مجازات را 
گـردد و امكـان    دادگاه، با لحاظ احراز ساير شرايط، تصميم دادگاه واجد اعتبار امر مختـوم مـي  

 ،ه امر مختـوم شود. اين شرط، از زمره شرايط عمومي تحقق قاعد تعقيب مجدد متهم سلب مي
باشـد. قـانون آيـين دادرسـي كيفـري       هاي كيفري مـي  چه در دعاوي مدني و چه در دادرسي

 13از مـاده   »چ«به ذكر آن در بنـد   اًصرف ،در شناسايي قاعده اعتبار امر مختوم 1392مصوب 
در هيچ جاي ديگر از قانون  .عنوان يكي از جهات و موارد موقوفي تعقيب اشاره نموده است به
 براي جبران نقـصِ  .به اين قاعده و يا شرايط تحقق و استناد به آن نشده است يا زبور اشارهم

آن احاله قواعد حقـوق   و شود اشتباه نابخشودني تكرار مي ،قواعد امر مختوم در حقوق كيفري
احراز شرايط امـر مختـوم ازطريـق     اًسابق ،در حقوق فرانسه .هاي مدني است كيفري به تحليل

ترتيـب نويسـندگان حقـوق     بـدين  21.آمد عمل مي نون مدني اين كشور بهقا 1351ده اعمال ما
 يينسبت بـه شناسـا   ،شده در عرصه حقوق مدني هاي پذيرفته كيفري با تكيه بر همان تحليل
بـدون اينكـه بـه وجـوه      ،ورزنـد  امر مختوم كيفري اهتمام مي ةشرايط تحقق و استناد به قاعد

  دو قلمرو توجه كافي داشته باشند. افتراق و تمايز بنيادين اين
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عنـوان شـرايط تحقـق     حاكم بر آن بـه  دادرسي آنچه در قلمرو حقوق مدني و قواعد آيين
موضوع، سبب و اصـحاب  سه امر  وحدت ،شده لازم دانسته شده است قاعده اعتبار امر قضاوت

كـه آيـا   ؛ اما در حوزه حقوق كيفري اين سؤال محل مناقشـه و چـالش اسـت    22باشد دعوا مي
گفته اسـت   پيش شرطتحقق اعتبار امر مختوم در اين حوزه نيز منوط به وجود و احراز هر سه 

هـا و   بـه ويژگـي   بايسـت باتوجـه   از شرايط مزبور را مي هر يكاشتراط  اينكه اشتراط يا عدم يا
  ؟اختصاصات حقوق كيفري موردارزيابي قرار داد

  وجوه افتراق قلمرو مدني و كيفري - 4
وضعيت حقوقي اشـخاص   و باشند مدني روابط حقوقي مشمول اصل نسبي بودن مي در حقوق

 23.شود از تعهدات و حقوق ديگران متأثر نخواهد شد و هر رابطه مستقل از ديگري بررسي مي
كند تا آثار آنهـا   صورت مطلق تحليل مي ين نسبيتي ندارند و روابط خود را بهنحقوق كيفري چ

در  ، سبب دعـوي در قلمرو حقوق مدني بر اين علاوه 24.رار دهدجامعه معين را تحت پوشش ق
گيرد؛ بنابراين حتـي در فـرض وجـود سـبب      دعوا موردبررسي قرار مي همان رابطه با اصحاب

طرح دعـوا و   حق ،واحد نيز براي كليه افرادي كه اراده حقوقي آنها در ايجاد آن دخالت داشته
سـبب   ،ديگر در حوزه روابط خصوصي افـراد  عبارت به .آيد وجود مي آن به عام مطالبه به مفهوم

، انـد  افـرادي كـه در حيـات بخشـيدن بـه آن نقـش داشـته        كليـه اگرچه واحد باشد به نسبت 
عنوان مشتري  به عقد بيعبراي مثال اگر چند نفر در انعقاد قراردادي در قالب  .است هيتجز قابل

از آنان حـق طـرح دعـوا و     هر يكارداد دخالت داشته باشند نسبت به حقوق برآمده از اين قر
طور كه در تعهداتي كه براي آنان درمقابل طـرف دوم قـرارداد    همان ؛مطالبه را خواهند داشت

همين منوال خواهد بود؛ اما در حـوزه حقـوق كيفـري اگرچـه در      بهايجاد گرديده نيز وضعيت 
انگـاري مطـرح اسـت امـا      عنوان يكي از علل جرم بسياري از جرايم حمايت از حقوق فردي به

از آنـان   هر يكمستقلي براي حق موجب ايجاد  ،د افراد متضرر از جرم واحدالاصول، تعد علي
 ،ترتيب در قبال بزه واحـد  اجراي كيفري بر مرتكب نخواهد بود. بدين منظور تحميل ضمانت به

يفـري مرتكـب و   القاعده صرفاً براي يك مرتبه امكان تعقيب ك ديدگان، علي رغم تعدد بزه علي
وي وجود خواهد داشت؛ بنابراين برخلاف حقـوق مـدني در حـوزه حقـوق      بر مجازاتتحميل 

                                                                                                                             
  .445-450، آيين دادرسي مدنيشمس، . 22
  .276، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، . 23
  .144، »نگرشي تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق كيفري« خدابخشي،. 24



 55  يفريتحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم ك طيشرا

ايـن يكـي از    .باشـد  تجزيه نمـي  قابل ،ديده به اعتبار تعدد افراد زيان واحد اساساً، سبب كيفري
هـد  دنبـال خوا  هاي بنيادين قلمرو حقوق مدني و كيفري است كه آثار متفاوتي را نيز بـه  تفاوت

حقوق كيفـري عمـل و حقـوق    «توان اين نظر را پذيرفت كه  نميداشت. بنابر آنچه گفته شد 
تصور اسـت لـذا امـر     بينند و چون اسباب متعددي به نسبت عمل واحد قابل مدني سبب را مي

حـوزه   هـر دو ؛ زيـرا در  25»باشـد  مختوم مدني برعكس كيفري آن داراي نسبيت حقوقي مـي 
عنوان خالق اسـباب، يكـي اسـت؛ تفـاوت      از ديدگاه قانونگذار به ، سببحقوق مدني و كيفري

صرفاً در قابليت تجزيه سبب در اولي و عدم اين قابليت در دومي است. قابليت تجزيه امكـان  
نمايد؛ امـا در   را فراهم مي سببنفع در  از افراد ذي هر يكطرح دعاوي متعدد و مستقل براي 

قابليـت   و عدم در مقايسه با منافع جمعي يه حقوق فرديلحاظ نقش ثانو حوزه حقوق كيفري به
 تحميـل امكـان طـرح دعـاوي متعـدد و      ،نفـع  تجزيه قانوني سبب به اعتبـار تعـدد افـراد ذي   

صـورت نـوعي و شخصـي در اعمـال      باشـد و سـبب بـه    اجراهاي مكرر متصـور نمـي   تضمان
عنوان مثال در جرم  راين بهگيرد؛ بناب اجراي كيفري موردتوجه قانونگذار كيفري قرار مي ضمانت

امكـان   شركاءاز  هر يكاگرچه براي  ،تعدد مالكين مال موضوع بزه ضتخريب كيفري در فر
ا از ام ـ متصـور اسـت   ،طرح دعواي مدني مطالبه خسارت به ميزان سهم خـود در مـال مزبـور   

اي شده، مرتكـب صـرفاً بـر    بيني اجراي قانوني پيش نظر تعقيب كيفري و تحميل ضمانت نقطه
مجدد مجـازات از سـوي    اعمالباشد و امكان تجديد تعقيب و  تعقيب و مجازات مي يكبار قابل
هاي بنيادين قلمرو مدني و كيفري در بحث اعتبار امـر   وجود ندارد. از ديگر تفاوت ءديگر شركا

نتيجـه   .و نوعي نتيجه برآمده از دادرسي كيفري نسبت به مدني است مطلقدر اعتبار  ،مختوم
 بـه  صورت نوعي است و بـرخلاف دعـواي مـدني تنهـا محـدود      سي در دعاوي كيفري بهدادر

نـوعي دارد و بـا يكبـار     و اعتبـار مطلـق   ،كيفري. حكم شود مقام آنها نمي دعوا و قائم اصحاب
شايسـته   يدر حقوق مدني نتيجـه دعـو   .دهد رسيدگي آثار خود را نسبت به همگان نشان مي

انـد از سـود و زيـان آن نيـز      چون در تبلور آن دخالتي نداشتهباشد و اشخاص ثالث  طرفين مي
حـق طـرح    ،دادرسي كيفـري  از برآمده خصيصه مطلق و نوعي نتيجه 26.اي نخواهند برد بهره
ترتيب نتيجه دادرسي كيفـري   نمايد؛ بدين يا ادعاي خلاف آن را از ديگر افراد سلب مي يدعو

البتـه در برخـي مـوارد     .بت بـه آن هسـتند  هرچه باشد ديگران مكلف به پذيرش و تمكين نس
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ي قانونگذار امكان طرح مجدد و مسـتقل دعـواي كيفـري از سـوي ديگـر افـراد       ئبسيار استثنا
عنوان مثال در بـزه قـذف، قانونگـذار در مـاده      به ؛بيني نموده است واحد را پيش متضرر از بزه

چند نفـر را بـه يـك     كسي كه: «مقرر نموده است 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  257
توانند جداگانـه شـكايت كننـد و درصـورت صـدور       شدگان مي فذلفظ قذف نمايد هركدام از ق

ي قانونگـذار را بايـد در   ئعلت اين حكم اسـتثنا » ... حكم محكوميت اجراي آن را مطالبه كنند
 ـ   ن غلبه حقوق فردي بر منافع جمعي در جرايم عليه حيثيت معنوي افراد جسـتجو نمـود. در اي

  گردد. ديدگان تلقي مي ترين طرق تشفي خاطر بزه قبيل جرايم، اعمال مجازات يكي از مهم

  شرايط اختصاصي تحقق اعتبار امر مختوم - 5
وحدت اصـحاب دعـوا، وحـدت موضـوع و      طور كه گفته شد در دعاوي مدني، سه شرط همان

دانـان   وم از سوي حقوقعنوان شرايط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مخت وحدت سبب، به
هاي بنيـادين قلمـرو حقـوق كيفـري و مـدني و مبـاني        موردشناسايي قرار گرفته است. تفاوت

هـاي مـدني و    متفاوت قاعده مزبور در اين دو حوزه، ما را از تحليل موضوع بر اسـاس تحليـل  
است كه دارد؛ بنابراين تلاش بر اين  بسته اين شرايط در امور كيفري بر حذر مي پذيرش چشم

حقوق كيفري به يـك نتيجـه علمـي در    ة تحليل شرايط فوق بر اساس مباني ويژبررسي و با 
  باب شناسايي شرايط اعتبار قاعده امر مختوم در دعاوي كيفري دست يابيم.

  يوحدت اصحاب دعو - 1- 5
 ؛پرونـده يكـي باشـند    هر دوديده و متهم در  اين است كه بزه يدعوصحاب منظور از وحدت ا

، يست كه چه كسي در پرونده سابق باعث به جريان افتادن تعقيب كيفـري شـده باشـد   مهم ن
كافي است كه در پرونده قبلي ارتكاب جرم عليه كسي ادعـا شـده كـه در پرونـده جديـد نيـز       

پرونده نيز متهم يكي باشـد پـس اگـر در رسـيدگي      هر دوديده مطرح است و در  عنوان بزه به
عقيب به تقاضاي شـاكي خصوصـي، دادسـتان صـرفاً بـر اسـاس       دليل موكول نبودن ت قبلي به

 ـ   ديـده   هزگزارش ضابطان دادگستري اقدام به تعقيب كيفري نموده باشد و در پرونـده جديـد ب
در دو  يباشد شرط وحـدت اصـحاب دعـو    هعنوان شاكي خصوصي به طرح شكايت پرداخت به

را بايـد   ييكـي از اصـحاب دعـو    عنوان ديده به رسد تلقي بزه نظر مي هب 27.پرونده موجود است
ديـده   قانون آيين دادرسـي كيفـري، چنانچـه بـزه     )10(حمل بر مسامحه نمود. مستفاد از ماده 
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كه جبران ضـرر و زيـان وارده را مطالبـه     تعقيب مرتكب را درخواست نمايد شاكي و درصورتي
تا قبـل از طـرح   است كه ي ديده عنواني خنث شود؛ بنابراين بزه مدعي خصوصي ناميده مي، كند
و  يمربوط به مرحله طرح دعو يكه بحث از اصحاب دعو درحالي ،يابد مجال بحث مي يدعو

عنـوان   رسد در بررسي شرط وحدت اصحاب دعـوا بـه   نظر مي هباشد. ب تعقيب مي فرايند شروع
ل بـه  ئگذشت قا گذشت و غيرقابل يكي از شروط تحقق قاعده امر مختوم بايد بين جرايم قابل

 خاتمـه دادن بـه  لحاظ اينكه اختيار شروع تعقيب و  گذشت به شد. در حوزه جرايم قابل تفكيك
عنـوان طـرف دعـوا موردشناسـايي قـرار داد.       وي را بايـد بـه   صـرفاً  آن در دست شاكي است

منظـور پيشـبرد مـؤثر امـر      گذشت، مداخله شاكي صرفاً بـه  كه در حوزه جرايم غيرقابل درحالي
از حقوق خصوصي احتمالي است؛ اراده وي نه در به جريان افتادن  تعقيب و محاكمه و حمايت

امر تعقيب و نه در خاتمه دادن به آن كارساز نيست، بلكه اين دادستان است كه به نماينـدگي  
اقـدام بـه تعقيـب مرتكـب      ،شده از سوي قانونگذار از جامعه و با تكيه بر اختيار قانوني تفويض

ر از اينكه دادستان رأسـاً مبـادرت بـه    ظن گذشت صرف م غيرقابلترتيب در جراي نمايد. بدين مي
ايـن   امـر تعقيـب را آغـاز نمايـد،     ده باشد و يا متعاقب تقاضاي شـاكي خصوصـي،  وتعقيب نم

شود. بر اين اساس چنانچه پس از صـدور   با متهم محسوب مي يدادستان است كه طرف دعو
لحاظ همان رفتار سـابق،   مجدداً بهگذشت،  قابلغيرحكم قطعي درخصوص فرد الف در جرايم 

ر از اينكه شروع تعقيب به تقاضاي شاكي بـوده  ظن صرف، دعواي كيفري عليه وي تجديد شود
بـه مـانع   ي و يا اينكه رأساً از سوي دادستان صورت پذيرفته باشد، با وجود ساير شرايط، دعـو 

وقتـي دادسـرا   « :داشـته  خصوص ديوان عالي فرانسه اظهار نمايد. دراين امر مختوم برخورد مي
دعواي عمومي را عليه متهم شروع كرده و به صدور حكم انجاميده است حكم صـادره اعتبـار   

همچنين به  .تواند امر كيفري را از نو به حركت درآورد امر مختوم دارد و مدعي خصوصي نمي
 ،مواردي كه امر كيفري با شكايت مدعي خصوصي اعمـال شـده و مختومـه گرديـده     ،عكس

  28.»تواند مجدداً اقدام به تعقيب نمايد راي همان عمل و عليه همان افراد دادسرا نميب
كند كه امري كيفري توسط دادستان بـه جريـان افتـاده باشـد يـا       ترتيب تفاوتي نمي بدين

لحاظ اينكـه صـرفاً    گذشت، به باشد. در حوزه جرايم قابل شدهاينكه حسب تقاضاي شاكي آغاز 
بـروز   يبنابراين مشكلي در شناسايي اصـحاب دعـو   ،عواي كيفري استشاكي قادر به طرح د

طـرح خواهـد    فرض فوق، تنها زماني اعتبار امر مختوم قابـل  هر دودر بر اين  علاوهنمايد.  نمي
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عنوان متهم موردتعقيب قرار گرفتـه، واحـد باشـد. يكـي از نويسـندگان       بود كه شخصي كه به
از شرط مربوط بـه وحـدت   «ا چنين نظر داده كه حقوقي در بحث از شرط وحدت اصحاب دعو

اعتبـار امـر مختـوم     ةقاعد يبا تغيير اصحاب دعو نبايد نتيجه گرفت كه الزاماً ياصحاب دعو
خصوص در امور كيفري آنچه كـه واجـد اهميـت بسـيار اسـت       كنند چون به پيدا نمي مصداق

وحدت موضـوع نقـش   درمقابل  يماهيت اتهام است و شرط مربوط به وحدت از اصحاب دعو
عنوان امانـت تحويـل شـركتي شـده كـه       براي مثال فرض كنيم چكي به .كند مي ءفرعي ايفا
شـاكي عليـه    .اند كرده ءمديره و مديرعامل امضا رئيس هيئت راجلسه اماني بودن چك  صورت

احراز شرايط تحقق جرم قرار  لحاظ عدم مديرعامل به اتهام خيانت در امانت شكايت نمايد و به
مديره شـكايت كيفـري    حال اگر صاحب چك مجدداً عليه رئيس هيئت ؛منع تعقيب صادر شود

طرح شكايت  ،توان گفت با اختلاف اصحاب دعوا تحت عنوان خيانت در امانت مطرح كند نمي
نخواهد داشت چون آنچه كه موضوعيت دارد احـراز شـرايط تحقـق جـرم اسـت و       منعمجدد 

توان با تغييـر دادن مـتهم مجـدداً بـه طـرح شـكايت اقـدام         چنين شرايطي احراز نشده و نمي
  29.»نمود

از زمره  يوحدت اصحاب دعو ،شود كه از ديدگاه نگارنده از مطلب فوق چنين استنباط مي
چراكه دادگاه در بررسي خود، وقـوع بـزه را در    ؛شرايط تحقق اعتبار امر مختوم كيفري نيست

ي اعم از اينكه در شكوائيه اوليه شاكي نـامي از آنـان   رابطه با كليه مرتكب يا مرتكبين احتمال
منزلـه   دهد؛ بنابراين صـدور قـرار منـع تعقيـب بـه      برده شده باشد يا خير، موردبررسي قرار مي

وقوع جرم است. به عقيده ما با لحاظ رويـه قضـايي، ايـن نظـر حـداقل در حـوزه جـرايم         عدم
پذيرش نيست.  گذشت تا حدود زيادي قابل طور مطلق و در حوزه جرايم غيرقابل گذشت به قابل

 گذشت، دادگاه شكايت شاكي و جرم موردادعاي وي را صـرفاً  در حوزه جرايم قابل چراكه اولاً
دهد؛ بنابراين نتيجـه برآمـده از    در رابطه با متهم موردنظر وي موردسنجش و بررسي قرار مي

ديگـر   عبـارت  ر، مانع ايجاد كند. بهتواند بر سر راه طرح شكايت عليه فرد ديگ اين دادرسي نمي
در حوزه جـرايم   ثانياً؛ تواند از نتيجه دادرسي در دعواي اول منتفع گردد يممتهم دعواي دوم ن

جـرم   دادگـاه صـرفاً  مستفاد از رويـه قضـايي،   گذشت، جز در جرايم مهمي مانند قتل،  غيرقابل
ه متهمين احتمالي موردرسيدگي قرار م موردنظر در پرونده و نه كليهشده را در رابطه با مت واقع
توان صدور حكم در دادرسي اول را مانع از تعقيب كيفري فـرد ديگـري    دهد؛ بنابراين نمي مي
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مـتهم، جـز    هر دوتحت همان اتهام تلقي نمود. اگرچه درصورت صدور حكم محكوميت عليه 
ع بـر مـوارد   انطبـاق موضـو   جهيدر فرض شركت در جرم، امكان تعارض احكام صادره و درنت

  متصور خواهد بود. همواره قانون آيين دادرسي كيفري) 474اعاده دادرسي (بند پ ماده 

  وحدت موضوع - 2- 5
عنوان يكـي از شـرايط اعتبـار امـر مختـوم، برخـي از نويسـندگان         در تبيين مفهوم موضوع به

يافته  همان چيزي است كه عمل بر روي آن ارتكاب »موضوع«اند كه  نظر داده حقوقي چنين
طور كه  همان 30.شود تلقي مي يمالي كه تخريب شده موضوع دعو ،در جرم تخريب ؛ لذااست

در معنـاي يكـي از اجـزاي ركـن مـادي جـرم،        »موضـوع « ،شود در مطلب فوق ملاحظه مي
كـه   كـار گرفتـه شـده اسـت. درحـالي      عنوان شرطي از شروط تحقق اعتبار امـر مختـوم بـه    به

عنوان يكي از اجزاي ركـن   به »موضوع«تشابه ، يح داده خواهد شدطور كه در ادامه توض همان
 يلفظ ـ يـك تشـابه   اعتبار امر مختوم صرفاً تحقق عنوان يكي از شرايط به »موضوع«مادي و 

از  يكـي عنـوان   بـه  »سـبب «عنوان عامل وقوع جرم بـا   به »سبب«طور كه تشابه  همان ؛است
 »موضـوع « ،. برخي ديگر از نويسندگانباشد مياعتبار امر مختوم از همين سنخ تحقق شرايط 

چنـد   دو يـا اند. مطابق اين ديـدگاه در   دعواي جزايي را اصولاً اعمال مجازات بر متهم دانسته
كـه دعـواي عمـومي توسـط      كنـد  تفاوتي نمـي  ؛يكي است مسلماً »موضوع« ،دعواي كيفري

مجـازات مـتهم   دو مـورد   زيـرا هـدف در هـر    ؛دادستان يا مدعي خصوصي مطرح شده باشـد 
قبـول در شناسـايي    نظرات فوق فاقد حداقل مباني علمي و نظـري قابـل  به عقيده ما،  31.است

، مسـئله تـر   منظور تحليل دقيق اند. به به خطا رفته ينوع هستند و هر يك به »موضوع«مفهوم 
بحـث و   و پايـه  عنـوان مبنـا   در دعاوي مدني را بـه  »موضوع«بهتر است كه مفهوم و معناي 

هاي بنيادين دو حوزه حقوق مدني و كيفري بـه   قرار دهيم و سپس با لحاظ تفاوت خود لتحلي
اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا وحدت موضوع به مفهوم موردنظر در دعاوي مدني، شرط تحقق 

باشد يا خير. هر تحليل ديگري غير از اين، به عقيده مـا   و استناد به امر مختوم كيفري نيز مي
ي خواهد بود؛ زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه ما موضوع را در مفهومي غيـر از  فاقد مبناي علم

كه مبناي مـا در   درحالي ؛در نظر بگيريم ،آنچه در دعاوي مدني موردشناسايي قرار گرفته است
هاي مدني موردپذيرش قرار گرفته است. در باب  ساير شرايط همان است كه در حوزه دادرسي
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قانون جديـد آيـين دادرسـي مـدني      )4(ماده  ،هاي مدني دادرسي در »يموضوع دعو«مفهوم 
اصـحاب دعـوا تعيـين     بينوسيله ادعاهاي متبادل  موضوع اختلاف به« :نمايد فرانسه مقرر مي

 شـوند ...  موجب دادخواست خواهان و لوايح دفاعيه خوانده مشخص مـي  شود. اين ادعاها به مي
 ،كه براي شناسايي اتحاد يا اختلاف موضوع دو دعـوا  اند دهيفرانسوي بر اين عق دانان حقوق .»

بنـا بـر    .حكم سابق و تقاضاي مـدعي در ادعـاي جديـد اسـت     ةبهترين ضابطه توجه به رابط
رويـه   .باشـد  موضوع دعواي مدني همان چيزي است كه موردمطالبه خواهان مي ،مطالب فوق

داننـد   در دعواي مطروحه مي قضايي در تبيين مفهوم موضوع آن را عبارت از خواسته خواهان
اعـلام   و الزام خوانده به تنظيم سند رسـمي  ،رمنقوليبنابراين مواردي مانند خلع يد از ملك غ

عنوان خواسته از سـوي خواهـان در دادخواسـت تقـديمي بـه دادگـاه درج        فسخ قرارداد كه به
  .دهد موضوع دعواي مدني را تشكيل مي ،گردند مي

نظـر از   صـرف شده يا عنصر مادي جـرم   عمل ارتكاب ،»ضوعمو«در حوزه دعاوي كيفري 
گفتـه   »سـبب «مقام و وصف آن در قوانين كيفري دانسته شده است و در مقـام تمـايز آن از   

 32.»دعواي كيفـري اسـت  در تعقيب  »سبب« ،لحاظ وصف كيفري آن شده به نهيعمل «شده 
شـرحي كـه    (بـه » سبب«هوم باعث اختلاط آن با مف »موضوع«به عقيده ما چنين برداشتي از 

طور كه خواهـد آمـد    بحث از آن خواهد شد. درواقع همان شدنو درنتيجه بيهوده  خواهد آمد)
جـرم  كـرده و آن را   ءيا عمل ممنوعي است كه قـانون بـه آن سـببيت اعطـا      واقعه ،»سبب«

درنتيجـه   .بر احـراز وقـوع موضـوع اسـت     فرعترتيب بحث از وجود سبب  بدين .شناخته است
گيرد و احراز وحـدت سـبب مـا را از احـراز وحـدت       مي جاي »سبب«خود در دل  ،»موضوع«

گردد كه ما نتوانيم در تحليل شرايط تحقـق اعتبـار    اين امر موجب مي .كند نياز مي موضوع بي
قـرار   و تحليـل  موردبررسـي  جداگانهنحو  امر مختوم وحدت موضوع را در كنار ساير شرايط به

ناچار بايـد آن   به ي تحليل خودبلكه در همان ابتدا د مستقلي قائل شويم؛و براي آن وجو دهيم
را در دعـاوي مـدني و   » موضـوع «رسد دليلي وجود نـدارد كـه مـا     نظر مي به .را كنار بگذاريم

بر اين اساس خواسته موردادعاي شاكي در شكوائيه  .كار ببريم كيفري در دو معناي متفاوت به
امـا   ؛دهد دعواي كيفري را تشكيل مي» موضوع« ،مايندگي از جامعهتقديمي و يا دادستان به ن

از زمره  ،در مفهوم موردنظر »وحدت موضوع«آن است كه آيا  نزاعمسئله موردمناقشه و محل 
بـراي مثـال اگـر مـتهم تحـت       ؟باشد يا خير شرايط تحقق و استناد به امر مختوم كيفري مي
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درنهايت نسبت به وي حكم برائت صادر و ايـن   عنوان تخريب عمدي موردتعقيب قرار گيرد و
واسطه همان رفتار و اين بـار تحـت    آيا امكان تعقيب مجدد وي به ،حاصل نمايد تحكم قطعي

 عنوان اتهامي ديگري مانند خيانت در امانت وجود دارد يا خير؟ در حوزه دعاوي مـدني اساسـاً  
نمايد؛ بنابراين دادگاه  م را مرتفع مياز سوي خواهان مانع اعتبار امر مختو يتغيير موضوع دعو

» وحـدت موضـوع  « طاشـترا درواقـع  مكلف به استماع و رسيدگي به دعواي خواهـان اسـت.   
لحاظ وضـعيت   هاي مدني به عنوان يكي از شرايط تحقق اعتبار امر مختوم در حوزه دادرسي به

به خواسته  مقيددادگاه محصور در و  ،هاي حقوقي در دادرسي. خاص حاكم بر آن دعاوي است
 ،صدور حكم خارج از محدوده موضوع موردتقاضاي خواهان باشد و مي ييا همان موضوع دعو

د دادگاه تنها محدود و مقي ،است؛ اما در دعاوي كيفري و نقض حكم از موجبات اعاده دادرسي
ره كيفرخواسـت صـاد  تقديمي يـا  به موضوعي يا به تعبير ما عنوان اتهامي مذكور در شكوائيه 

بلكه مكلف است اجزاي رفتار مادي موردادعاي شاكي يا دادسـتان را در انطبـاق بـا     ،باشد نمي
توانـد   ي بررسي نمايد و فقط پـس از ايـن بررسـي اسـت كـه مـي      يكليه قوانين و نصوص جزا

و  قرار منع تعقيب يا حكم برائت و در فرض انطبـاق  ،كفايت دليل عدم يا انطباق درصورت عدم
شـيوه  بنيـادين ميـان    يهـا  تفاوت يكي از اين مسئله .حكم محكوميت صادر كند كفايت ادلّه،
در » وحدت موضـوع «اثر مستقيم آن، اشتراط كه  باشد مي مدنيدعاوي كيفري و دادرسي در 

اشـتراط آن در   عنوان يكي از شرايط تحقـق اعتبـار امـر مختـوم و عـدم      هاي مدني به دادرسي
با تغيير موضـوع يـا    دعوا طرح مجدد ،صه دعاوي حقوقي؛ بنابراين در عردعاوي كيفري است

لحاظ نسبيت حكم صادره در دادرسي سابق و محدود بودن دادگاه به همان موضوع  خواسته به
جهـت   امـا در دعـاوي كيفـري بـه     ؛نمايد موردتقاضاي خواهان به مانع امر مختوم برخورد نمي

صـادر گرديـده و دادگـاه خـود را     جزايـي   و عنـاوين  اينكه حكم سابق با لحاظ تمام نصـوص 
لـذا طـرح مجـدد     ،محصور در عنوان يا موضوع مطروحه از سوي شاكي يا دادستان قرار نداده

با مانع امر تعقيب مجدد پذيرفته نيست و  ييا موضوع دعواتهامي ازطريق تغيير عنوان  يدعو
  .بودمختوم مواجه خواهد 

  وحدت سبب - 3- 5
 صـادر صر قانوني و مادي جرم كه حكم مختوم بر اسـاس آن  در تحقق اعتبار امر مختوم، عنا

پيرامـون   ،ليفات حقـوقي أاز ت يا ي كيفري جديد بايد يكسان باشند. در پارهاشده است در دعو
منظور از سبب دعوا مبنا و هدفي است كه بر اساس آن اقدام بـه  « :آمده است »سبب«مفهوم 
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جبـران يـك خسـارت     ،هاي حقـوقي  درسيشود و به اين ترتيب سبب دعوا در دا رسيدگي مي
سـبب   ،هـاي كيفـري   در رسـيدگي  .مالي يا الزام به انجام يك تعهد به نفع خواهان دعواسـت 

و تربيتي نسبت به كسي است كه ادعا شده به نظـم   ينياعمال مجازات و اقدامات تأم ،دعوي
مجـازات را   لف در جاي ديگري از اثر خود تعيـين ؤهمين م 33.»عمومي جامعه لطمه زده است

 »سـبب «چنين برداشت و تعبيـري از  . ترين اثر دعواي كيفري تلقي نموده است عنوان مهم به
هـم   ،تواند در آن واحـد  امر واحد هرگز نمي . بديهي استبر يك اشتباه نابخشودني است مبتني

 مسـئله، تحليل دقيـق   نظر نقطهاز  .علت تعقيب كيفري باشد و هم اثر و نتيجه تعقيب كيفري
 .ينـد تعقيـب كيفـري قـرار دارد    ادر انتهاي فر ،اجراي كيفري يا همان مجازات حميل ضمانتت

 ؛باشـد  يند و علت به جريان افتادن آن مياتعقيب كيفري در ابتداي اين فر »سبب«كه  درحالي
بـه جريـان افتـادن     »علـت «عنوان سبب دعواي كيفري  تواند به گاه نمي هيچبنابراين مجازات 
  .تلقي شوديفري چرخه دادرسي ك

گيـرد كـه    قـرار مـي   )نـه حكمـي  (و جهات موضـوعي   ةنيالاصول درزم مفهوم سبب علي
حقـوقي اسـت كـه     اي سبب رابطـه  ،در دعاوي مدني بر اين اساس .توصيف قانوني است قابل

حقوقي (اتلاف، تسـبيب، غصـب و    ةبرمبناي عمل حقوقي (عقود، ايقاعات و قراردادها) يا واقع
ترتيـب   بـدين  34.داند خواهان خود را مستحق مطالبه مي ،آن رابطه مبنايمده و بروجود آ ...) به

عنـوان سـبب كيفـري خطـايي      قرار دادن قانون در رديف ساير وقايع حقوقي و پذيرش آن بـه 
 ءكـه قـانون بـه آن سـببيت اعطـا      يا مقصود از سبب، واقعه. توان گذشت است كه از آن نمي

 يه در قانون را جلب كند؛ بنابراين در مقام تعيين سـبب دعـو  شد بيني كرده، است تا كيفر پيش
گيرنـد و از   بايد از خالق اسباب گذشت و به وقايعي پرداخت كه سبب تعقيب كيفري قـرار مـي  

ارتكاب عمل ممنوعي است كه در قـانون جـرم شـناخته     ،دعواي كيفري »سبب«اين ديدگاه 
  35.شده است

تبار امر مختوم، رفتار (اعم از فعل يا تـرك فعلـي)   بنابر آنچه گفته شد سبب در بحث از اع
است كه حقِ بر تعقيب كيفريِ مرتكب و تحميل بار مسئوليت كيفري و به تبـع آن، مجـازات   

اجـراي   ترتيب تحميل ضـمانت  نمايد. بدين شده از سوي قانونگذار بر وي را ايجاد مي بيني پيش
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فري مرتكب است اما اين هدف بـدون  كيفري مقرر در قانون، اگرچه هدف و غايت تعقيب كي
توانـد موجـب شـروع فراينـد      ارتكاب رفتار مجرمانه موردنظر مقنن توسط تابعان قـانون، نمـي  

ي اظهـار  ا سـنده ينوكيفري تا بدانجاست كه » سبب«تعقيب كيفري گردد. اشتباه در شناسايي 
ح دعوا توسط يكـي از  اگر فردي با عمل واحد، از چند نفر كلاهبرداري نمايد با طر«نموده كه 

آنها يا توسط دادستان، مانعي بـراي طـرح دعـوا(ي) اشخاصـي كـه در دعـوا(ي) اول حضـور        
اند وجود ندارد؛ زيرا يكي از نتايج جرم كلاهبرداري، نسبي بودن جريمه نقدي است كه  نداشته
از بنابراين اگـر يكـي   ؛ شده از هر شخص، متفاوت خواهد بود ميزان مال كلاهبرداري برحسب

شده از وي يك ميليون تومان باشـد و حكـم بـه     ديدگان شكايت نمايد و ميزان مال برده زيان
مجازات حبس و جريمه نقدي معادل همين مبلغ صادر شود، شـخص ديگـري كـه از همـان     

تواند دعواي كلاهبرداري را مطرح كنـد   عمل به ميزان دو ميليون تومان متضرر شده است مي
زيرا هنـوز بخشـي از مجـازات مقـرر (جريمـه نقـدي       ؛ مواجه نخواهد شدو با مانع امر مختوم 

توانـد صـادر    عنوان بخشي از سبب) باقي مانده است ... هرچند (دادگاه) حكم به حبس نمـي  به
در نقد اين نظر بايـد گفـت كـه اگرچـه در      36»كند و مجازات حبس مشمول امر مختوم است.

بيني ننمـوده   را صراحتاً پيش» دي به اعتبار تعدد نتايجتعدد ما«زمان ابراز آن، قانونگذار نظريه 
لحاظ اينكه بردن مال ديگري از نتايج بزه كلاهبرداري است لـذا   بود اما در همان زمان نيز به
لحاظ تعدد نتايج حاصله از رفتار واحد، ما با موضوع تعـدد مـادي    در فرض تعدد مالباختگان، به

لحاظ متعدد بودن  تعقيب مجدد مرتكب بزه كلاهبرداري، بهبنابراين امكان ؛ بزه مواجه هستيم
باشـد و نـه نسـبي بـودن      سبب) مي دهنده ليتشكعنوان جزئي از رفتار مادي  اسباب (نتيجه به
تحقق اعتبار امر  ديگر علت عدم عبارت عنوان بخشي از سبب دعواي كيفري. به جزاي نقدي به

بنـابراين در  ؛ است و نه نسبي بودن جزاي نقدي لحاظ تعدد نتايج مختوم، تعدد اسباب مادي به
تعقيب مجدد نيز امكان محكوميت مرتكب به حبس و جزاي نقدي مقرر در قانون وجود دارد، 

و تبصـره   1392قانون مجازات اسـلامي مصـوب    134اگرچه در وضعيت فعلي، با لحاظ ماده 
  اجرا خواهد بود. ذيل آن، صرفاً مجازات اشد قابل

ممكن است مسائلي مطرح شود كـه نيازمنـد تحليـل بيشـتري     » سبب«بحث در رابطه با 
  است.
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  احراز وصف (شرط) جديد پس از قطعيت حكم -5-3-1
عمل آمده است (سـرقت   در اين فرض، عمل واحدي ارتكاب يافته و نسبت به آن رسيدگي به

فردي كه سارق مسلح بوده است و يا اينكه  شود حكم مشخص ميساده) ولي پس از قطعيت 
گردد  مشخص مي سپسنمايد  محكوميت قطعي تحصيل مي ،به اتهام ارتكاب خيانت در امانت

در هـر دو   .است سمنطبق بر اختلا ارتكابي، كه وي كارمند دولت بوده است و رفتار مجرمانه
است كه در مجـازات قـانوني مرتكـب مـؤثر      وصف يا شرط جديدي كشف گرديدهمثال فوق 

ن است كه آيا امكان تعقيب مجدد مرتكب تحت عنوان توصيف جديـد  حال سؤال اي .باشد مي
رسيدگي است و تنها بايد مجـازات سـابق    قابل يوجود دارد يا خير؟ در حقوق فرانسه اين دعو

  37د.احتساب گرد
در توجيـه ايـن    ؛انـد  در حقوق ايران نيز برخي از نويسندگان به اين سؤال پاسخ مثبت داده

 جازات در جرايم مشابه هميشه از اصل شديدترين ميزان آن پيـروي تعيين م« :نظر آمده است
شد مجازات شديدتري نسبت بـه   كه مسلحانه بودن سرقت از ابتدا ثابت مي و درموردي كند مي

تعيين مجازات در  و عدم يدر اين فرض نيز با تغيير سبب دعو ؛داشت دنبال مي سرقت ساده به
مبـاني  تـوانيم   نمـي م امـا  يما نيز با اين نظـر مـوافق   38.يابد امر مختوم تحقق نمي ،دعواي اول

اشتباه نويسنده همان است كه در سطور قبل بـدان اشـاره نمـوديم و     .استدلالي آن را بپذيريم
كـه   درحـالي  .باشد عنوان سبب دعوا مي اجراي كيفري به آن شناسايي مجازات يا همان ضمانت

سـبب   ،گرديـده  عه از سـوي قانونگـذار من ـ  رفتار مادي موضوع نصوص جزايي ك ،به عقيده ما
  .مقننشده از سوي  دهد و نه مجازات وضع دعواي كيفري را تشكيل مي

و تحميـل مجـازات    سـابق  در تعقيب كيفـري  ،، بخشي از ركن ماديفوقمثال  هر دودر 
كارمنـد  «و  »مسلح بـودن سـارق  «ملحوظ نظر مرجع قضايي قرار نگرفته است؛  ،مقرر قانوني

سبب دعواي كيفري هستند كه نـه   دهنده ليتشك ركن مادياز اجزاي  هر دو ،بمرتك »بودن
اند و توصيف رفتار مادي ارتكابي بدون توجه  در تعقيب و نه در مجازات موردتوجه قرار نگرفته

وحدت سبب كه مانع تعقيب مجدد  شرط ،لذا با احراز اجزاي فوق .به آنها صورت پذيرفته است
درواقع زماني وحدت سبب وجود خواهد داشـت كـه كليـه اجـزاي      .بودمنتفي خواهد ، باشد مي

هـاي   كه در مثال درحالي ؛در دعواي سابق و فعلي يكي باشند ،سبب دهنده ليتشك ركن مادي
لحاظ منتفي بودن شرط وحدت  اين است كه چنانچه به ديگر حال سؤال .گونه نيست فوق اين
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نوشـت حكـم صـادره در دعـواي سـابق      تعقيب مجـدد مرتكـب را متصـور بـدانيم سر     ،سبب
در مقـررات شـكلي و    ؟كه متضمن محكوميت متهم به مجازات باشد چه خواهد شد درصورتي
صريحي براي پاسخ به اين سؤال وجود ندارد اما شايد  نص برخلاف حقوق فرانسه، ماهوي ما

  بتوان آن را از موارد اعاده دادرسي تلقي نمود.

  از قطعيت حكمحدوث نتايج جديد پس  -5-3-2
از نتايج عمل مجرمانـه بـر دادگـاه     يا ممكن است در حين دادرسي و صدور حكم قطعي پاره

فاً برمبناي نتـايج موجـود   صر و دادرسي و صدور حكم باشدپوشيده و يا هنوز به وقوع نپيوسته 
يـا كشـف نتيجـه     حدوثاين است كه با  شود مي حال سؤالي كه مطرح ؛صورت پذيرفته باشد

به مانع اعتبـار   ،همان عمل سابق در قبالو محاكمه مجدد مرتكب  تعقيبآيا  ،نه جديدمجرما
يه در چنين مواردي امـر مختـوم را   ئاداره حقوقي قوه قضا ؟نمايد يا خير امر مختوم برخورد مي

در نظريــه مورخــه  .را تجــويز نمــوده اســت يندانســته و رســيدگي مجــدد بــه دعــومحقــق 
حقق تدر جرايمي كه نتايج و آثار عمل مرتكب از اركان « :است اين مرجع آمده 18/10/1353

و  ملحــوظجــرم اســت حكــم قطعــي فقــط در حــدود نتــايجي كــه ضــمن رســيدگي دادگــاه 
 يروشـن  از تعمـق در نظريـه فـوق بـه     39.»بها را دارد اعتبار قضيه محكوم ،بيني بوده پيش قابل
وم، تفاوت در اسباب دعواي سابق و امر مخت اعتبار حدوث قاعده توان دريافت كه علت عدم مي

 دهنـده  ليلحاظ تفاوت در نتايج حاكم بر رفتار و به تبع آن تفاوت در اجزاي مادي تشك اخير به
صرفاً  )ب(نسبت به تماميت جسماني فرد  )الف(كه رفتار فرد  باشد؛ بنابراين درصورتي سبب مي

وميت تحصيل نمايد امـا پـس از   به اين اعتبار محك )الف(منتهي به حدوث جرح ساده گردد و 
به قطـع عضـو فـرد مجـروح      ،دليل سرايت گذشت مدتي از صدور حكم قطعي، جرح مزبور به

كـه در دادرسـي و   باشد  مي جهت اينكه نتيجه اخير جزئي از ركن مادي بزه ارتكابي بينجامد به
و واحـد   ،ابقاسباب دعواي اخير و دعواي س ،حكم سابق لحاظ نشده لذا به اعتبار همين نتيجه

طور است اگر در مثال فوق شاكي نسـبت بـه بـزه ارتكـابي بـا وضـعيت        همين .نيستندمشابه 
قـرار موقـوفي تعقيـب صـادر      ،اعلام گذشت نمايد و به اعتبار اين گذشت )ساده (جرحموجود 

در اين صورت نيز قطـع   ؛مزبور منتهي به قطع عضو گردد جرحگردد اما پس از گذشت مدتي 
  آيد. شمار مي ديدي در تعقيب و مجازات مرتكب بهسبب ج ،عضو
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  نتيجه
هـاي فـراوان و    رغـم مشـابهت   هاي مدني و كيفري علـي  قلمرو حقوق شكلي مربوط به حوزه

هـا و   تأثيرپذيري متقابل نهادها و تأسيسات حقوقي موجود در آنها از يكديگر، داراي مرزبنـدي 
اين تفـاوت متـأثر از اخـتلاف در مبـاني،     ي از ا عمدهوجوه تفاوت و تمايز اساسي است. بخش 

نمايد كه  بنابراين ضرورت ايجاب مي؛ باشد خاستگاه، غايت و اصول حاكم بر اين دو قلمرو مي
هـا و اختصاصـات مربـوط بـه آن      در تحليل نهادهاي حقوقي مربـوط بـه هـر حـوزه، ويژگـي     

ر مختـوم كيفـري   موردتوجه قرار گيرد. بر اين اساس تحليل شـرايط تحقـق و اسـتناد بـه ام ـ    
تـوان بـه نتـايج     راحتي نمي شناختي است و به هاي مدني، واجد يك ايراد روش برمبناي تحليل

وحـدت  «تـوان گفـت، تلقـي رايـج از      عنوان نتيجه مـي  برآمده از چنين تحليلي اعتماد كرد. به
عنـوان   ، چه از لحاظ نفس اشتراط آنها به»وحدت سبب«و » وحدت موضوع«، »اصحاب دعوا

از آنها واجد  هر يكيط حتمي تحقق اعتبار امر مختوم كيفري و چه از حيث معنا و مفهوم شرا
دانـان و نويسـندگان حقـوقي     ايرادات اساسي است. براي مثال آنچه در لسـان غاطبـه حقـوق   

در معناي دقيق  »سبب« تنها نهموردشناسايي واقع شده است  »سبب دعواي كيفري«عنوان  به
گـردد بلكـه اساسـاً در بررسـي و ارزيـابي شـرايط اعتبـار امـر مختـوم           و علمي آن تلقي نمي

وحـدت  «ة بررسـي شـرط   نيدرزممدخليتي ندارد و نبايد بدان توجه شود. همچنين  وجه چيه به
فرد دعاوي كيفري و تفاوت اساسـي ايـن قسـم     هاي منحصربه لحاظ ويژگي به »اصحاب دعوا

گذشـت، يـك    جز در حيطه جرايم قابل دعاوي با مباحث موردبحث در حوزه حقوق خصوصي،
همواره به نماينـدگي از سـوي    طرف دعوا هميشه شخص واحد است و اين دادستان است كه

بنـابراين بـرخلاف دعـاوي حقـوقي،     ؛ انـدازد  جامعه دعواي كيفري را عليه متهم به جريان مي
موجـب   نفسـه مـانع از تحقـق قاعـده و درنتيجـه      تواند في تفاوت در شخص شاكي هرگز نمي

و  »موضـوع «بر اين ما قائل بـه آنـيم كـه دو اصـطلاح      ناديده انگاشته شدن آن گردد. علاوه
تـر و   نحـو دقيـق   شناسـي بايـد بـه    در حوزه بررسي اعتبار امر مختوم از حيث مفهـوم  »سبب«

تواند تحقـق اعتبـار    پوشي از تفاوت مهم بين آن دو مي تر موردواكاوي قرار گيرد و چشم علمي
دنبـال   م را با مشكل مواجه كند و درنتيجه تجديد دعواي كيفري عليـه مـتهم را بـه   امر مختو

شدت درجهت منفـي تحـت    داشته باشد؛ امري كه اهداف متعالي قاعده اعتبار امر مختوم را به
  تأثير قرار خواهد داد و در دستيابي به امنيت قضايي پايدار مانع جدي ايجاد خواهد نمود.
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منظـور   شد ما نيازمند بازنگري جدي در تأليفات حوزه حقـوق كيفـري بـه   بر اساس آنچه گفته 
رسيدن به يك درك علمي دقيق و واحد از مفاهيم مزبور هسـتيم تـا بتـوان ازطريـق اعمـال      

عمـدتاً بـر مـدار تـأمين      كـه  آنهرچه بيشتر قاعده مزبور، به اهداف و غايات مهـم و حيـاتي   
ري از طرح و تجديد دعاوي واهي قرار دارد، دست حداكثري امنيت قضايي شهروندان و جلوگي

  يافت.
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